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 ) گندم (

 

   سوختیم بدجور م نهی ، قفسه س کردمیورزش م کمیداشتم  اطیتو ح

 م سوخته بود   نهیس یاز بالا کممی یلعنت  یدپاشیاون اس از

 

... بعد از نرمش حوله رو دور گردنم گذاشتم خواستم برم  کردیاوقات درد م یگاه هنوز

 ومد  تو واسه صبحونه که زنگ در به صدا درا

 

شخص  دتیبالا انداختم و رفتم در روباز کردم با د ییباشه؟  شونه ا تونهیم یک یعنی

 رو به رو چشمام گرد شد 

 

   کرد؟؟؟یکارمیچ نجایا نیا

 کار دارم  دیتو؟؟؟ با حم امیب  تونمی انداخت:سلام م  نییسرشو پا شرمنده

 

 کردمیخودمو حفظ م یخونسرد دیبودم اما خب با جیگ

 داخل  دییتکون دادم : سلام البته بفرما سرمو

 

 کردم  شییدر کنار رفتم و به داخل راهنما یبه سرتاپام انداخت ، از جلو  ینگاه

 

   رون یسزو صدا هر دو از اشپزخونه اومدن ب دن یهم با شن نایو ژ دیحم
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 رو لبش نشوند   یجمال لبخند مصنوع دن یبا د دیحم

 ر یسلام صبح بخ_

 

 شروع کرد به خوشو بش کردن  ییهم با خوش رو جمال

 

   رفتیپذ لیدعوتش کردم به خوردن صبحونه اونم با کمال م دیحم

 د یرسیش خسته به نظر م چهره

 

  یاوک ادیکه بود معلوم بود ز یبا خونه دعواش شده بود هر چ دمیکلافه بود...شا انگار

  ستین

 

   می صبحونه مونو خورد یعاد یبحثها با

بدم   اوردیدر م یزبازیه نکهی، از ا کردمیجمالو حس م نیسنگ ینگاها یچشم ریز اما

 اومد 

 

 شناختمشیبود من نم دمینبود ، شا ینجور یا جمال

 

 خانوم  بایز_

 ؟؟ یبل_

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

3 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 ه؟؟؟ یارزوتون چ نیشما بزرگتر_

   ناختمشیجمال رو نم نیا گهیاز سوالش اونم تو جمع جا خوردم ، واقعا د

  دادیبه من نشون نم  یبود ول ینجوریاز اول ا دمیشا

 

 بالا انداختم   ییبا زبون تر کردم و نامحسوس شونه ا لبمو

   شهیاورد براورده نم ون یخب ارزو رو اگه به ز_

 

   میبهم انداخت ینگفت هر سه تا نگاه مشکوک  یزی بالا انداخت و چ  ییابرو

   میبعد غذامونو خورد و

 بدجور حالم گرفته شده بود   کردمیم یکه داشتم با غذام باز من

 

   یمن بود یبهش بگم تو ارزو خواستمیم

 برام اوردن شکستم   تویعروس لمیف  یاما وقت  یهرشبم بود یارزو تو

 شدم ... مردم زنده شدم   نابود

 

بشم   یواسه خودم کس خواستی کردن داشتم ، دلم م یبچگ  یبگم من ارزو  خواستمیم

 ی ازم گرفت  کمیکوچ یاما با اومدنت تو روستا همون ارزو

 

 مامانم به دلم بمونه   دن ید یچند سال ارزو یداد بزنم بگم باعث شد خواستیم دلم

  یعشق دوطرفه به دلم گذاشت  هی یداد بزنم بگم تو ارزو خواستیم دلم
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  یندارم چون الان فقط زندم و زندگ ییارزو  گهیداد بزنم بگم من د خواستیم دلم

 کنم ینم

 

   ومدیجز سکوت از دستم برنم یخب سکوت کردم ، کار اما

   شهی م یت چه جور افهیق مینیی بب دی... اون موقعه با یفهمیم قتویحق یروز هی

 

 خنده داره  افتیمن همون گندمم  اون موقعه ق یفهمیم یروز هی

   ذارمیخودت  پا رو قلبت م مثله منم

  شکنمیمثله خودت غرورتو م منم

 مطمئن باش جمال  نویا

 

   یخوری چرا غذاتو نم بایگنـ... ز_

 

 بود اسم خودمو صدا بزنه   کینگاه کردم ،نزد نایبه ژ متعجب

 کرد یبود چون با ترس به جمال نگاه م دهیترس خودشم

 

 تاسف تکون داد   یاز رو یسر دیحم

 اشتها ندارم _

 نشست   میشونیرو پ ینزد اخم ینده حرف یدوباره سوت نکهیاز ترس ا نایژ
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 موند و بعد رفت خونه شون  یبعد از نهار هم کم جمال

 

اگه جمال اسم   ؟؟یکنیچرا حواستو جمع نم نای: ژ نایرو کرد به طرف ژ یعصب دیحم

   کردیبه موضوع شک م دیشنیگندمو م

 

 کلا هوش و حواسشو از دست داده   شیواسه باردار دونستمیم دیکش یپوف  نایژ

 

 بخوابم  رمی م کنهیدر م یل یاز دهنم در رفت ،من سرم خ _

 

 کرد:چته دختر؟؟  یاخم

 

  ریانداختم منم خواستم از ز دیبه حم  یگفت و رفت تو اتاقش نگاه یچیه هی نایژ

 گفت : تو صبر کن  ینگاهش در برم که فور

 

 شده؟؟  یدهنمو پرصدا قورت دادم :چ اب

 

 چشه؟؟  نایژ_

   دونمیبالا انداختم : نم ییا شونه

 به من دروغ نگو  _
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 نگفته   یچ یبه من ه نایژ هیواا دروغم چ_

 نشست  و مشکوک نگاهم کرد  شیشون ی رو پ یظیغل اخم

 

 ی بر  یتونیم یاوک_

 

 ند فرار کردم به طرف اتاقم  که از قفس ازاد شده باشه ت یمرغ مثله

 رفتم   نایژ  شیقبلش پ اما

 بود   دهیتخت خواب رو

 

 نا یژ_

 شده؟؟  یوا کرد :چ چشماشو

  نیبگو ا توی واقع دیدختر توروخدا به حم یرو تختم نشستم و پچ پچ کنان :واا  کنارش

   زهیت یلیبشر خ

 

   ترسمیم_

 ؟؟ یاز چ_

 

زن  هیهمسر و  هیبه عنوان  فموی، هنوز نتونستم وظا ترسمیگندم من از مادرشدن م_

چه برسه به مادر بعدشم الان چطور من بچه دار بشم هوم؟؟  وضعمونو   ارمیبه جا ب

  کاریمن بابد چ ادیسرش ب ییاگه بلا  یدونیم ؟؟یدون یاصلا م دویشغل حم ؟؟یدید

 کنم؟؟
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 بخاطر بچه عوض شد دیگرفتم : بهش بگو شا دستشو
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